
داستان

در باغ بزرگی، درختان خودشان را برای خواب 
زمستانی آماده می کردند. در میان این درختان، 
درخت سیبی هر چه سیب داشت، به حیوانات 
شاخه اش  روی  سیب  تا  سه  فقط  و  داده 
باقی مانده بود تا آن ها را هم بدهد و به خواب 
برود. درخت سیب دور و برش را نگاه کرد و 
گفت: «ای  کاش قبل از این که خوابم ببرد، سه 
تا حیوان بیایند تا سیب هایم را به آن ها بدهم». 
سیب  درخت  به طرف  و  خورد  قل  خارپشتی 
آمد، یکی از سیب ها را نشانه گرفت و خاری به 
طرفش پرتاب کرد. خار به تنه ی درخت خورد. 
درخت رو به خارپشت کرد و گفت: «چی کار 
می کنی؟ اگه سیب می خوای بگو تا بهت بدم». 
خارپشت پرسید: «یعنی هرکدوم از سیب هات 
کشید  خمیازه ای  درخت  می دی؟»  بخوام  را 
عقب  کمی  خارپشت  «بله»  داد:  جواب  و 

از همه سرخ تر  که  «آن سیبی  و گفت:  رفت 
است. می خوای یکی از خارهام رو به طرفش 
پرتاب کنم؟» درخت گفت: «نه... نمی خواد! 
قبلی  خار  جای  نیست.  خوب  نشونه گیریت 
پایین  را  می کنه». خارپشت سرش  درد  هنوز 

انداخت و گفت: «ببخشید»
را به طرف سیب  از شاخه هایش  درخت یکی 
سرخ برد و گفت: «همینو می خوای؟» خارپشت 
گفت: «بله، لطفاً بندازید روی خارم». درخت 
سیب را درست روی خار خارپشت انداخت. 
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